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 ثبات نسبی دربحبوبۀ بحران عمیق وگسترده

  تحلیل عمیق ازپیامدهای ناخواستۀ برنامه های تحمیل شده

تا درگیری آشکار سرگردانی ونوسان بین "اتحاد"  

مشخصه های لازمی بمنظورتضمین مشروعیت بین المللی                  
  نتایج غیرمنتظرۀ ناشی ازتحمیل نهادهای دولتی ازخارج              

چگونگی های جلوگیری ازهرج ومرج                    
نیان جنگ روایت ها درکشورقربا                   

  بوضعیتی اطلاق می گردد که درآن، ساختارها با  دربحبوبۀ بحران عمیق""ثبات نسبی    
   معمولن،   تنش های شدید ساختاری،ازفروپاشی فوری جلوگیری میکنند.این حال وجود     

ارات جامعه میباشد  تعامل شکنندۀ نیروها، مدیریت انقباضی، سرکوب یا کاهش انتظ از     
نماید. درک این پدیده درابعاد    های انفجاری جلوگیری میکه بگونۀ مؤقت ازبروزتنش       

     اجتماعی بموارد زیربستگی دارد: اقتصاد بقأ، انسجام ساختاری و   سیاسی، اقتصادی و       
     طو   نبوده، بلکه بمثابۀ آرامش قبل از خستگی جامعه. دروضعیت اینچنینی،ثبات، پایدار       

حل ناشده اند و هرگونه  شوک جدید     فان عمل می کند؛ زیرا ریشه های اصلی بحران        
جانب دیگر،"ثبات نسبی دربحبوبۀ        وضعیت را به بی ثباتی مطلق بکشاند. از تواند می         
       کلمه ، بمفهوم واقعیزیرساختهای کلان ست که درآن،وضعیت متناقضی بحران عمیق"       
سرکوب، نظارت همه جانبۀ اطلا       در حال فروپاشی می باشند، اما بدلیل اقداماتی چون         
نوعی آرامش       انفجارشده و ، جامعه درکوتاه مدت دچارعات یا سیاست های مالی مؤقت         
       مثابۀبحران عمیق" ب بحبوبۀ ثبات نسبی در" صلامی گردد. همچنان،  برقرار شکننده       
تنش       ساخت های کلان درگیر زیر ،یدرهم ریزوجود  گردد که با می توصیف وضعیتی         
           توامهار مؤقت، مدیریت و اتخاذ راهکارهای وفروپاشی میباشند،اما دولت یا سیستم با          
  به       ، اینچنینیدروضعیت وشرایط  اجتماعی جلوگیری کند. نسته ازفروپاشی آنی وانفجار         
         یش با فرسا فصل ریشه ایی بحران ها ارجحیت قایل میگردند. بقأی کوتاه مدت برحل و         

          یط  شرا پذیرش کاهش واکنش های رادیکال که باعث  نیروهای اجتماعی یا اقتصادی و           
              اقتصایانیروهای اجتماعی  فرسایشبا یک"وضعیت عادی جدید"میشود. موجود بمثابۀ             
            "وضعیتیک  بمثابۀ  موجود پذیرش شرایط  کاهش واکنشهای رادیکال که سبب دی و            

         شرایط     سازیاقتدارگرایی ونظارت،عادی  تفاوتی، بی فرسودگی و میشود. "عادی جدید            
             یافتگی.    توسعه عدم  کُلی،بگونۀ  شکنندگی بالا و:  یادشده عبارتند از ثبات  ویژگی و              

ۀ جنوب غر وچگونگی اوضاع درمنطقبمفهوم محدود کلمه سیاسی درکشورعزیزما افغانستان،  -وضعیت اجتماعی 
انسانی وهمچنان درگیریبی آسیا بمفهوم وسیع کلمه،با بی ثباتی عمیقی ناشی ازدیکتاتوری مذهبی، بحران گستردۀ   

گردد. مشخص می پاکستان درامتداد خط "دیورند"، افغانستان ومیان مسلحانۀ  جمله درگیری های آشکار از ،هایی  
رهگذرشکل حکومت، قدرت بگوکه ازدربارۀ چگونگی اوضاع درمیهن عزیزما افغانستان، باید یاددهانی بعمل آید   

درقلمروکشورعزیزما افغا یرژیم تمامیت خواه خشن که باچنین وضعیتی، "طالب"ها می باشدکُلی آن درانحصارنۀ   
شهروندان کشوربکمک های  میلیون تن از ۲۱یبن بتعداد رنستان، پایه گذاری گردید. ازنقطه نظربحران انسانی، تق

 همجوارو بابازگشت شهروندان افغان، بویژه ازکشورهایازیکجانب اولیۀ بشردوستانه نیازدارند. وضعیت یادشده، 
میبیش ازپیش، گسترده تردامنۀ آن  ازجانب دیگر، نقض گستردۀ حقوق وآزادی های بانوان افغان تشدید گردیده و  



"طالب"ها برجمعآوری مالیات، اقتصاد  نسبی نظارت  با وجود بیشماردیگر، موارد عدیده و گردد. درکنارمسایل و
راموش نمود که چگونه انزوأی سیاسی"طالب"ها، فرصت کشورهنوزهم بسیارضعیف وآسیب پذیرمی باشد. نباید ف

 در را بیک تهدید اقتصادی تبدیل نمود. اما تغییرات ژئوپولیتیکی درآسیای جنوبی ومرکزی،بویژه طلایی ترانزیتی
 بابزاری ، ترانزیت وکریدورهای اقتصادی امتداد سال روان وارد مرحلۀ جدیدی گردید،مرحله ای که درآن جغرافیا

 اگردرکشور است.تبدیل شده  ،قه نداشتهباصلن سا امنیتی آنهم بگونه ای که هرگزقبل ازین، ودر ت سیاسی برای ق
 امروز موجود می بود، کشور مشروع مبتنی برمنافع ملی و مصالح علیای شهروندان  دولت فرأگیرو یک عزیزما

بین آسیای مرکزی،  بحلقۀ ارتباطیتوانست  میبلکه  کشورما نه تنهأ ازفرآیندهای موجود دررنج وعذاب نمی بود،
 ،همجوار تبدیل گردد. بااینحال، سیاست های ناسنجیدۀ"طالب"ها، تنش با دولت هایایران، پاکستان وآسیای جنوبی 

نهابت مختلف قومی ونژادی، کشورعزیزما را دروضعیت  روهایگپښتون های لروبروتقسیم شهروندان بست  سیا
ه است. داددشواری قرا  

تماهای سیسیت دعمیق انسانی ومحدوحران ب،ها"طالب"انحصارقدرت توسطباکشوردرسیاسی  -اعی عیت اجتموض  
که حارژیم سیاسی وامنیت بایست گفته شود  تیک برحقوق بشر، بویژه درقبال بانوان مشخص می گردد. ازرهگذر  

کشورنظاهای داخلی ها ازسیاست "طالب" ردد.یل می گثی تمامیت خواه تمیک دولت اسلام  درکشورتوسط کمیت   
نۀ محلی با شورشیان مسلحا های یبا درگیر، اما وجود آنکه درگیری های گستردۀ قبلی پایان پذیرفتهرت نموده وبا

تجربۀ یک ال زیزما درحنیزموجود می باشد. کشورع "داعشتهدیدهای تروریستی "می باشند. علاوه برآن، روبرو
می برمحلات روستایی حیات بسر درصد شهروندان کشوردرمناطق و ۷۰زابیش بحران گستردۀ انسانی می باشد.   

، آب آشامیدنی سالم ومرافبت های بهداشتی اندک است. اقتصاد بشدت بکمک های خارجی اولیهجایی که غذای ، ند
مشکلات مالی کشوررا تشدید  انزوأ و، سازمان های بین المللیرسای ن مل وامداوم سازم م هاییتحر وابسته بوده و

همه ، محدودیت مشکل اجتماعی ترین نمود که مبرم  مورد حقوق بشرواصل آموزش خاطرنشان باید نماید. درمی 
نبۀ حقوق بانوان ودختران بشمارمی رود.جا  

تانه بشهروندان کشورما ادامه می دهند. تمرکز ن ملل همچنان بارائۀ کمک های بشردوسسازما جامعۀ بین المللی و
حلازگسترش تروریزم، آسیای مرکزی، جلوگیری  ازجمله درمیان کشورهای همجوار، اصلی گفتگوی بین المللی  

   اهنده ها وجلوگیری ازتبدیل شدن افغانستان به تختۀ خیزتهدیدات بین المللی می باشد.ۀ پنمسأل
 آسیا دریکی ازستراتیژیک ترین موقعیت درآسیا قراردارد. کشورعزیزما که بینافغانستان  ازنقطه نظرجغرافیایی،

شده است، بگونۀ طبیعی آماده است تا به کوتاه ترین مسیراتصال شمال و   چین، ایران و پاکستان واقع ی مرکزی،
 لداعکه با موجودیت ثبات سیاسی وروابط مت پندارندبسیاری ازمحققان اقتصادی چنین می جنوب آسیا تبدیل گردد. 

ورد. برنامه هایی چون تاپی، آمی تواند صدها میلیون دالرتنهأ ازمدرک ترانزیت کالأ ها بدست  افغانستانمنطقوی،
حول موقعیت جغرافیایی کشورعزیزما  ، بگونۀ  ویژه ای ریلی منطقوی کریدورهای  مسیرلاجورد و ،۱۰۰۰کاسا 

فقدان اعتماد منطقوی، کشورهای همجواررا نا  طراحی شده اند. با اینحال، بی ثباتی سیاسی، بازگشت "طالب"ها و
 گزیربه جستجوی مسیرهای جایگزین نموده است. 

که درگیری های مسلحانه بین افغامنطقۀ جنوب غرب آسیا وخاورمیانه،خاطرنشان می گردد وضعیت اما درمورد   
موجودیت طالب های پاکستانی درافغانستان، حضورو بهانۀه بکه عمدتن ناشی ازبن بست موجود وپاکستان نستان و
 محلات مختلف کشورما  برمناطق وآنها راکت پراگنی های سیستماتیک و  حملات هوایی نظامیان پاکستانی بانجام 
  گردیده است.  منجر

قدرت درکشور،بعوض توسعۀ باین مسأله نیزدرخوراهمیت پنداشته می شود که"طالب"ها، پس ازبازگشت اما تذکر
 تنشنفس گردیدند.  رویارویی  ، با دول کشورهای همجوارافغانستان وارد تقابل ودرمنطقه سیاست خارجی متعادل

 پا "تحریک طالب های ازجمله جنگجویانرادیکال،  اتهامات مربوط به پناه دادن گروهای  را با پاکستان افغانستان
گروهای اخیرالذکر،  اقدامات مسلحانۀ  افزایش حملات وکه بربنیاد ادعأ های ادارۀ یادشده، با   تشکیل داده کستان"

بمثابۀ شریک اقتصادی قابل بیش ازین  "طالب"ها درافغانستان، باین نتیجه رسیده است که حاکمیت ادارۀ اسلام آباد
د.ی آینمبشماری پاکستان اعتمادی برا  

کشورعزیزما،  "طالب"ها، بویژه درداخل محدودۀ  ه، سیاست های داخلیرمتذک موضوعات  درکناراینهمه مسایل و
بیش ازپیش بوسعت وگسترش بحران دامن زده است. رویکردهای قومی آنها منجرباین شده است که عدۀ بیشماری 

جامعه بپندارند. افغانستان، بمثابۀ ترک شدگان ازخویش را  وده واحساس بیگانگی نم شهروندان کشورعزیزما، از  



غلب که  نخواهد توانست تا  است، بگمان ا  فروپاشیده  سیاسی داخلی ازهم قومی و  که با اختلافات عزیزماکشور 
. بمرکز اعتماد منطقوی مبدل گردد  

 کشوراخیرالذکر پاکستان، کریدورهایی بین ایران ووساخت وسازقابل یاددهانی پنداشته می شود که با ایجاد واعمار
گیری  بابکار امکانات  وعمدتن منطقوی می باشد. همچنان ایران با استفاده از بمرکزلوژستیک  بدنبال تبدیل شدن 

بحران بویژه  فشارهای ناشی ازتحریم های وضع شده و بخشی از  مسیرهای موجود، خواهد توانست تا بکاهش از
کشورعزیزما افغانستان، ضررهای بیشماری را متحمل  اماگردد. درشرایط ووضعیت اینچنینی، مؤفق های دریایی

وسعت   ترانزیتی، یک کشور بمثابۀ  دست دادن جایگاهش  درآمدهای گمرکی، از جمله کاهش  گردید، از خواهد 
مخربترین پیآمدهای   مهاجرت های شهروندان افغان، ازجمله  گسترش  گذاری خارجی و بیکاری، کاهش سرمایه

شود.   وضعیت یادشده پنداشته می  
مسیرثبات قرارمی داشت، این امکان وجود داشت تا ازفرآیندهای یادشده، بنفع اقتصاد ملی و  اگرکشورعزیزما در

ما نرود که درمجموع رقابت های  تامین رفأه وآسایش شهروندان کشورحداعظمی استفاده بعمل می آورد. اما ازیاد
پنداشته  می باشد. درزمینۀ یادشده، تذکراین مسأله درخوراهمیت  اهمیت ویژه ای برخوردار یادشده، بندرچابهاراز

وکشورهای آسیای مرکزی، بویژه از  می شود که درین میان، هند بدنبال دسترسی بمسیرجایگزین با کشورعزیزما
وده ودرنظردارد تا با استفاده ارین طریق، وابستگی آنکشوربه پاکستان را کاهش طریق سرمایه گذاری درچابهارب  

داده و بحداقل رساند. بنابرین، روابط ومناسبات فزاینده و نزدیکی هایی بین پاکستان وایران،بیش ازپیش، برخی از 
  ویژگی های اهمیت ستراتیژیک چابهار را نیزکاهش داده است. 

ایران را نمی توان   گشایش کریدورهای شش گانۀ زمینی بین پاکستان و ود که راه اندازی وقابل تذکرپنداشته می ش
اشکال وعمدۀ آن، می توان آن را بشکلی ازصرف یک رویداد اقتصادی پنداشت، بلکه با درنظرداشت جهات کُلی   

مرکزلوژستیکی منطقوی می جایگاهش بمثابۀ  بمثابۀ موازنۀ قدرت درمنطقه محسوب نمود. پاکستان درصدد حفظ 
های  توسعۀ مسیر ازچین نیز ه ویروس درعین زمان، و هیافت بخشی ازفشارهای اقتصادی رهایی باشد. ایران نیزاز

خواهد گردید.  گسترده ای را متحمل خواهند برد. اما درعین زمان، کشورعزیزما افغانستان، ضررهای  سودجدید 
سیاست های  و کشورهای همجوار ایجاد تنش با سیاسی، فقدان حاکمیت قوی و  ضررهایی که پیآمد مستقیم انزوأی

درکشورعزیزما یک دولت مشروع مبتنی برمنافع ملی مستقرمی گردید، "طالب"ها محسوب می گردد. اگرناسنجیدۀ
به قلب تجارت منطقوی مبدل گردد. افغانستان می توانست   

ون ودرحال گسترش پاکستان وایران، "طالب"ها را بیش ازپیش بخاطرماباشد که نزدیکی مناسبات وروابط روزافز
رار قبوده وچنین می پندارند کاستآنها را بحاشیه خواهد راند. کشورهای منطقه درمجموع، باین باورونموده  منزوی

محسوب می  امنیتی  فصل بحران های متعدد اقتصادی و بمثابۀ کلید حل وافغانستان،  ثبات سراسری در سیاسی و
یک  و ظهورفشارهای منطقوی بر"طالب"ها تشدید گردد، احتمال پیدایش اگر پندارند آنها چنین می  مچنانه گردد.

مربوط بکشورعزیزما افغانستان، بیش ازهرزمان دیگرافزایش حاصل خواهد  ساختاربا ثبات تردراراضی و قلمرو
      نمود.

کستان درمنطقه درشرف پا ، ایران وچین، روسیه ازمنظرژئوپولیتیکی، پایه گذاری وایجاد بلاک جدیدی متشکل از
کشورهای اخیرالذکرباین نتیجه رسیده اند که بدون پایه گذاری وشکل گیری یک ساختار سیا شکل گیری می باشد.  

منطقوی، اصلن غیرممکن بنظرمی رسد. درکنارسایرمسایل موجود، نزدیکی  درافغانستان، تأمین ثبات  سی پایدار
فشارهای منطقوی را برآنها افزایش خواهد بخشید.  را منزوی نموده وایران بیش ازپیش "طالب"ها  های پاکستان و

وارد نمودن فشارهای   باجماع سیاسی نایل گردند، خواهند توانست ازطریقایران  پاکستان، چین، روسیه و اما اگر
نمایند.  فراهم  را چندجانبه بر"طالب"ها،شرایط تشکیل یک دولت پایداروفرأگیردرسرزمین واراضی کشورعزیزما

 بسیاری ازدست اندرکاران مسایل منطقوی، باین امرمؤافقند که تداوم بیثباتی دراراضی وسرزمین متعلق بافغانستان
 بگو وضعیت یادشده، اجتماعیسبب سازمعضلات امنیتی، اقتصادی وسیاسی درکُل منطقه خواهد گردید. پیآمدهای 

 رازشه بیشماری تا تعداد سبب گردیده  ی درکشور،بیکاری سراسر وموجودیت فقر چه، ،بودخواهد گسترده ای  هن
سایرین به پیوستن بگروهای  از وندان کشورناگزیربمهاجرت گردند. ادامۀ روند یادشده می تواند جوانان را بیشتر

 افراطی و دهشت افگن تشویق وترغیب نماید.
بدنبال خواهند داشت، ایی نیزنقطه نظروضعیت زیست محیطی، پایه گذاری وایجاد کریدورهای جدید، پیآمدهزاما ا  

تخریب  و سبب آلودگی هوأوافزایش استفاده ازسوخت های فوسیلی، نقل توسط کامیون ها،  ازجمله افزایش حمل و



 وضعیت بمفهوم وسیع کلمه درکشورما مو محیط زیست خواهد گردید. اگرثبات سیاسی وامنیت سراسری واستقرار
حمل ونقل چندجانبه این امکان را مسیرمی نمود تا انتقال اموال موردضروامکان ایجاد کریدورهای ، جود می بود  

.برخی ازکشورهای منطقه صورت عملی بخوداختیارنمایدبه  رت  
فرآ  بلکه این منافع وچگونگی نه دشمن همیشگی، زمانی گقته بودند که درسیاست نه دوست همیشگی وجود دارد و

پنداشته می شود. در ۀ سیاست منافع کُلی نشاندهنداطراف کشورها ست که بگونۀ  وژئوپولیتیکی درداخل  یند های  
حما سازماندهی و اینمورد اصلن شکی وجود ندارد که سیا، یونوکال وهمچنین سایرشرکت هایی ازین قبیل، درامر  

نوب آسیا تلاش یت ازبرنامه های ترتیب شده، آنهم بمنظورایجاد تختۀ خیزی بهدف تقویت ژئوپولیتیکی خویش درج
زیرنظر هدف ستراتیژی ایالات متحده کاملن واضح وروشن می باشد: رام کردن ایران، مهارروسیه ومی ورزند.   

 قو ۀ ادارۀ اسلام آباد ومهمترازهمه، بمباردمان هایپاکستان، چین وهند. با اینحال، دلیل لفاظی های خصمان گرفتن 
مناطق ملکی کشورعزیزما را تنهأ وتنهأ درصورتی می توان  محلات وت های هوایی نظامیان پاکستانی، بویژه به 

  درک نمود که فرض نماییم، ستراتیژی ایالات متحده درمنطقه درشرف تغییرمی باشد.
رژیم طرفداروهوأخواه پاکستان  شاید ایالات متحده، هرچند با تأخیر، درحال پی بردن باشتباهش درتکیۀ صرف بر

پرواضحست کاین اتکأ، بخودی خود، هدف نبوده، بلکه بمثابۀ وسیله ای بمنظورنفوذ به  درکشورعزیزما می باشد.  
 بوده بحل یک معادلۀ ژئوپولیتیکی  ایالات متحده ناگزیر ی پنداشته می شود. با وجود اینهمه،تحیا منطقۀ مرکزی و

می باشد. سردرگم  مجموعۀ قضایای موجود  . اما پاکستان دراستمجهول   چندین هول، بلکه دارای جم که نه دو  
می رسد که حاکمیت موجود دراسلام آباد درامرجلوگیری از انحصار قدرت توسط "طالب"ها دلخوشی  چنین بنظر

"طالب"ها نیزکه درابتدأ طرفدار وهوأخواه پاکستان بودند، اما درشرایط و وضعیت کنونی، پوتانسیل ضد پا ندارد.  
ستراتیژی های پاکستان پیروی نکرده اند،  از ه ایها، بگون"طالبفهوم که اولن خود رهبران"باین م کستانی دارند،

، ملی گرایی وخودمختاری این اولن؛دوم هم اینکه درمجموع ساختاردولتی درکشورما که هنوزتثبیت هم نشده است
ملت  -دولت  بیشتر ساختار  درفرآیند بیک عامل نظام ساز تواند  طالبانی، می حاکمیت  تحت   های قومی، بویژه

 جامعۀ افغانی مبدل گردد.
نظامیان پاکستانی علیه شهروندان ملکی کشورعزیزما همچنان  ازجانب دیگر، اقدامات وفعالیت های تجاوزکارانۀ 

تروریستی"تحریک طالب های پاکستان" دراراضی  همیش، به بهانۀ موجودیت مراکز ادامه دارد. اسلام آباد، مانند
، عزمنچنینیای تحملام درتداوویی قرارداده حملات راکتی وتوپخانه کشورعزیزمارا مورد وسرزمین افغانستان،   

     شان را جزم نموده اند.
متعدد،  موارد گونه گونه و  متذکرگردید که ازجمله، بایست نتیجه گیری بعمل آمده و درنهایت بمثابۀ حسن اختتام و

بسختی با ستراتیژی بلند مدت اسلام آباد  محلات کشور ق وبرخی ازمناط درگیری دریکی هم اینکه حفظ پوتانسیل 
بگونۀ تب آلودی ستان نکشورعزیزما افغا ازطریقنفوذ بآسیای مرکزی بمنظور،چه، کشوراخیرالذکرهمخوانی دارد
 می تصور رسیده وبنظرممکن برای ایالات متحده محتمل  پیروزی نظامی"طالب"ها درکشورما، د.تلاش می ورز
با منافع منطقه وضعیت موردنظر،  ثبات را تضمین نموده که درنوع خود، صلح و چنینی،وضعیت ایننمودند که با 

 کشورعزیزما، پوچی  سیاسی کنونی در -با وجود اینهمه، چگونگی وضعیت نظامی  بود. خواهد همسونیز آنها یی 
 نخست، درگیری های مسلحانۀ یادشده، درگام  نظامی را نشان داد. جنگ و پیروزی   شرط  بندی اسلام آباد روی

و بدتر نموده است، ثانین،  بعمل آورده، بد  حاکمیت "طالب"ها حمایت که از منفی پاکستان را بمثابۀ دولتی تصویر
نهایت امر، درگیری های یادشده،  در وتبدیل گردیده  خود پاکستان  تهدید امنیتی برای  یادشده، به منبع  وضعیت 

    حقارت کامل گردانندگان ادارۀ اسلام آباد را ببارآورد.
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